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با اعترافات متهمان در جلسه بازپرسی لو رفت

جنایت در لانه سیاه!

اعتراف سارق تک رو به ۳۴ فقره سرقت 
ــه ای   ــرف ــک رو  و ح ــارق ت تــوکــلــی/  س
کابل های شبکه توزیع برق و وسایل داخل  

خودرو در دام پلیس افتاد. 
انتظامی  خراسان،فرمانده  گــزارش  به 
ــاره گفت:به  شهرستان کرمان در ایــن ب
ــت قــطــعــات  ــرقـ ــال  افــــزایــــش  سـ ــ ــب ــ دن
ــودرو و کــابــل های  و   وســایــل  داخـــل  خـ

ــان،  ــرم شــبــکــه تـــوزیـــع بـــرق در شــهــر ک
اسلامی  جمهوری  کلانتری   ــوران  ــام م
)13( با انجام اقدامات اطلاعاتی و کار 
به  را  ســارق  یــک  از  پلیسی،مشخصاتی 
ــد و متهم  را در یک عملیات  دست آوردن
دستگیر مخفیگاهش  در   غافلگیرانه 
پورامینایی با  مهدی  سرهنگ  کــردنــد.   

اشاره به کشف مقادیری از اموال سرقتی  
از مخفیگاه این سارق،  اظهار کرد : متهم 
در مواجهه با مستندات قانونی پلیس به 
1۹ فقره سرقت سیم و کابل برق و 1۵ فقره 
سرقت محتویات و قطعات خودرو  اعتراف 
از آن تحویل مرجع قضایی  ــرد و پــس   ک

شد.

شیطانی در باغ انگور!

اگر چه همواره سعی می کردم مواظب رفتارهای 
کودکانه فرزندم باشم و از او در برابر برخی حوادث 
ناخواسته یا اتفاقات شیطانی دیگر حفاظت کنم، اما 
متاسفانه در بین دو نیمه فوتبال ایران و عراق حادثه 
وحشتناکی رخ داد که ... مرد جوان که برای شکایت 
از نوجوانی  17ساله وارد کلانتری شده بود، در حالی 
که دستان کودک ۹ساله اش را در دست می فشرد، 
به مشاور و کارشناس اجتماعی کلانتری مهرگان 
مشهد گفت: همیشه در رسانه ها حــوادث عبرت 
آموز را مطالعه می کنم و از سرگذشت دیگران عبرت 
می گیرم. به همین دلیل توجه زیادی به پسر ۹ساله 
ام داشتم تا حادثه خطرناکی برای  او رخ ندهد. خیلی 
به او توجه می کردم و نمی گذاشتم از مقابل چشمانم 
دور شود اما متاسفانه هنگام پخش بازی فوتبال ایران 
و عراق حادثه وحشتناکی رخ داد که افکارم را به هم 
ریخت. آن شب پسرم درکوچه محل زندگی مان 
مشغول بازی کودکانه بود و من هم که نمی خواستم او 
را از بازی کردن باز دارم در حیاط منزلم را باز گذاشتم 
تا از داخل اتاق نظاره گر فرزندم باشم چرا که به بازی 
فوتبال خیلی علاقه مندم و نمی توانستم از این بازی 
حساس چشم پوشی کنم.  خلاصه بازی شروع شد و 
من در حالی که از هیجانات بازی لذت می بردم نیم 
نگاهی هم به سوی فرزندم داشتم تا خدای ناکرده 
حادثه ای برایش رخ ندهد اما بعد از آن که تیم ایران 
گلی را وارد دروازه عراق کرد، من هم از خوشحالی 
همه چیز را فراموش کردم و همه افکارم درگیر بازی 
شد. وقتی داور سوت پایان نیمه اول را به صدا درآورد 
تازه به یاد پسرم افتادم اما او را مقابل در حیاط ندیدم. 
با اضطراب و نگرانی کفش هایم را پوشیدم و داخل 
کوچه آمدم اما پسرم آن جا نبود. از کودکی که به 
تنهایی در کوچه بازی می کرد درباره پسرم سوال 
کردم  و او گفت پسری به نام »م« دست او را گرفت و در 
حالی که رفتار طبیعی هم نداشت به طرف زمین های 
کشاورزی انتهای کوچه رفت. با شنیدن این حرف ها 
هراسان به طرف باغ انگور دویدم که در زمین های 
کشاورزی انتهای کوچه قرار داشت. در همان تاریکی 
شب دو سیاهی را دیدم که به طرف من می آمدند. 
جست و جوهایم را متوقف کردم و به آن دو سیاهی 
خیره شدم. لحظاتی بعد فهمیدم که آن دو سیاهی 
»م«  و پسرم هستند که به من نزدیک می شوند. پسرم 
به شدت اشک می ریخت و گریه می کرد. وقتی درباره 
گریه اش از او سوال کردم از ترس سکوت کرد و چیزی 
نگفت. اما بعد متوجه شدم »م« پسرم را به زمین های 
کشاورزی کشانده و او را آزار داده است. این بود که 
به کلانتری آمده ام تا از او شکایت کنم.  شایان ذکر 
است، با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ 
احمد دهقان )رئیس کلانتری مهرگان مشهد( 
گروه زبده ای از نیروهای انتظامی دایره اطلاعات 
کلانتری وارد عمل شدند و این نوجوان 17ساله را 
دستگیر کردند. این متهم برای انجام آزمایش مصرف 
مشروبات الکلی به پزشکی قانونی معرفی و سپس با 
دستور مقام قضایی روانه کانون اصلاح و تربیت شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی 

سجادپور- متهم به قتل 22 ساله ای که 
در مخمصه سوالات تخصصی قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد افتاده بود ناگهان فریاد زد: 

»رهایم کنید! او را با ضربات چوب کشتم!«
ــزارش اختصاصی خــراســان، بیست  به گ
و یکم خـــرداد، نیروهای اورژانـــس 11۵ 
مشهد، پیکر مرد ۵0 ساله ای را به مرکز 
درمانی رساندند که دقایقی قبل جان خود 
را از دست داده بود. اگرچه خانواده »ع- و« 
قضایی  و  انتظامی  مراکز  در  را  شکایتی 
مقام  دستور  به  جسد  امــا  نکردند  مطرح 
قضایی و برای تعیین علت دقیق مرگ به 

پزشکی قانونی انتقال یافت. 
معاینات و بررسی های پزشکی بیانگر آن 
بود که مرد ۵0 ساله به دلیل اصابت جسم 
سخت مانند چوب یا چماق به قتل رسیده 
است! با اعلام این گــزارش به قاضی ویژه 
دکتر  قاضی  بلافاصله  مشهد،  عمد  قتل 
حسن زرقانی، پرونده را بــرای رسیدگی 
تخصصی به پلیس آگاهی خراسان رضوی 
ــاع داد و از آنــان خواست ماجرا را به  ارج
طور غیرمحسوس پیگیری کنند. اگر چه 
ــاره  کلانتری محل هیچ گــزارشــی را درب
این جنایت به مقام قضایی نــداده بود اما 
ــور ویـــژه در دســتــور کار  پیگیری ها بــه ط
پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت. 
تحقیقات میدانی و نامحسوس نشان داد: 
منزل محل جنایت از مدتی قبل به پاتوق 
معتادان تبدیل شده است چرا که مرد ۵0 
ساله بعد از طلاق دادن همسرش به صورت 
مجردی در آن »لانه سیاه« زندگی می کرد و 
جوانان زیادی برای استعمال مواد مخدر به 
منزل وی در منطقه طرق مشهد رفت وآمد 
داشتند.  گزارش خراسان حاکی است، با 
به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
به  بــا دســتــورات محرمانه مقام قضایی، 

موفق  و  پرداختند  اطلاعاتی  رصــدهــای 
شدند چند جوان معتاد را دستگیر کنند 
که در روز وقوع جنایت به منزل مذکور رفته 
بودند. وقتی 4 متهم دستگیر شده به تناقض 
ــدام داستانی را  گویی پرداختند و هر ک
درباره چگونگی مرگ »ع- و« بازگو کردند، 
سرنخ هایی از کلاف پیچیده این جنایت به 

دست آمد بنابراین با حضور قاضی زرقانی 
در پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی قضایی 
آغاز شد و 4 متهم این پرونده در اولین جلسه 

بازپرسی پای میز عدالت نشستند. 
اگرچه بــاز هم متهمان به دلیل تــرس از 
مجازات، سعی می کردند قصه »قتل در 
لانه سیاه« را به گونه ای دیگر جلوه دهند 
اما قاضی ویژه قتل عمد با حوصله و دقت 
به همه قصه گویی ها گوش می داد تا این 
که ابراهیم )یکی از متهمان( جمله ای را 
بر زبــان رانــد که تحقیقات قضایی را وارد 
مرحله جدیدی کرد.او گفت: من با تماس 
»امیرحسین – م« )یکی دیگر از متهمان( 
به منزل »ع- و« رفتم. او در حالی که آخرین 
نفس هایش را مــی کشید بــه مــن گفت: 

امیرحسین مرا با چوب زد! و ...
بنا بر گزارش خراسان، همین جمله کافی 

بود تا »امیرحسین« در مخمصه سوالات 
تخصصی دکتر زرقانی گرفتار شود. او که 
ــرداب قصه خــود ساخته اش افتاده  در گ
بود، درباره چگونگی ماجرای قتل گفت: 
از مدتی قبل و بــرای مصرف مــواد مخدر 
)شیشه( به پاتوق »ع- و« می رفتم. آن روز 
هم صبح به آن جا رفتم و مــواد کشیدم و 

بعد از آن خوابم بــرد! وقتی بیدار شدم، 
لخت بودم و پیراهن به تنم نبود! فکر می 
کردم مورد آزار و اذیت قرار گرفته ام! خیلی 
عصبانی شدم و با چوبی که در منزل »ع- و« 
بود، ضرباتی بر پیکر او وارد کردم که جان 
سپرد. به گــزارش خراسان، اگرچه متهم 
22 ساله به قتل مرد ۵0 ساله در حضور 
قاضی ویژه قتل عمد اعتراف کرد اما انگیزه 
او برای این جنایت باز هم ساختگی به نظر 
می رسید به همین دلیل دوبــاره سوالات 
فنی مقام قضایی درباره چگونگی ماجرای 

آزار و اذیت شروع شد.
»امیرحسین« که دیگر در پاسخ به سوالات 
عاجز مانده بود و هربار داستانی را بازگو 
می کرد که خود را به مخمصه می انداخت، 
ناگهان فریاد کشید! او را کشتم! رهایم 
کنید! من به خاطر گم شدن گوشی تلفنم 

او را کشتم و موضوع آزار و اذیت دروغ بود!
ــت، دقایقی  گــزارش خــراســان حاکی اس
بعد از آن که متهم به آرامش رسید، تصمیم 
گرفت حقیقت ماجرای قتل مرد ۵0 ساله را 
شرح دهد. او به قاضی دکتر زرقانی گفت: 
 آن روز بعد از مصرف مواد مخدر در خانه 
»ع-و« خوابم برد. وقتی بیدار شدم گوشی 
تلفنم نبود! به او گفتم گوشی مرا چه کردی؟ 
ــی او اظــهــار بــی اطــلاعــی کــرد. مــن که  ول
عصبانی شده بودم چماقی را برداشتم که 
در همان جا بود و سپس حدود 10 ضربه 
محکم بر سر و پیکر »ع- و« زدم! چند دقیقه 
بعد فهمیدم که او حال مناسبی نــدارد به 
همین دلیل لباس هایش را درآوردم و او را 
به حمام بردم تا شاید آبی به سر وصورتش 
بخورد و بهتر شود. البته از شدت عصبانیت 
او را درون حمام نیز هل دادم که سرش 
ــورد! خیلی زود او را از حمام  ــوار خ به دی
بیرون آوردم و خودم از خانه خارج شدم! 
حدود ساعت 8 شب دوباره به منزل »ع- و« 
بازگشتم او روی زمین افتاده و به سختی 
با  وضعیت  همین  در  می کشید.  نفس 
ابراهیم تماس گرفتم. احتمال می دادم که 
او مرده باشد! از ابراهیم خواستم کمک کند 
تا جسد او را در مکانی به طور پنهانی دفن 
کنیم ولی ابراهیم موافقت نکرد و قرص زیر 

زبانی به او داد تا شاید بهتر شود! 
ــدارد، به پیشنهاد  وقتی دیدیم حرکتی ن
ــا اورژانــــس تــمــاس گرفتیم و  ابــراهــیــم ب
نیروهای اورژانــس او را به مرکز درمانی 
انتقال دادند. وقتی خانواده »ع- و« به دلیل 
اعتیاد او شکایتی را مطرح نکردند ما هم 
ماجرای قتل را پنهان کردیم تا این که پلیس 

به سراغمان آمد و ما را دستگیر کرد.
به گزارش خراسان تحقیقات درباره زوایای 
پنهان این جنایت همچنان با دستورات ویژه 

قضایی ادامه دارد.

ســــازمــــان هــواپــیــمــایــی/ مـــحـــمـــد حــســن 
ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
از سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی سبک در 
مسیر کلاله به بجنورد در ۵0مایلی شمال فرودگاه 
بجنورد در ساعت 13:44 دیروز خبر داد و گفت: 
نیروهای امــدادی و تیم بررسی سانحه سازمان 
هواپیمایی کشوری به محل سانحه اعزام شده اند. هر 
دو سرنشین این هواپیما جان باختند. همچنین 
به گفته سردار سعید مطهری زاده فرمانده نیروی 
انتظامی استان خراسان شمالی، این هواپیما متعلق 
به شرکت فرا سپهر ایرانیان بوده که به دلیل نقص 
فنی در حوالی پمپ گاز رباط قره بیل دچار سانحه 

شده و سقوط  کرده است.

*ایرنا/ ریزش یک حلقه چاه در زیرزمین یک باب 
منزل در حال بازسازی در اصفهان به کشته شدن دو 

کارگر منجر شد.
*صدا و سیما/ سرهنگ علی محمدی رئیس پایگاه 
ششم پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری 
عاملان اصلی نزاع و تخریب هشت دستگاه خودروی 

شهروندان در محله اتابک تهران، خبر داد.
*ایسنا/ سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس 
فتای تهران از بازداشت فردی که اقدام به فروش 
قرص های سقط جنین در فضای مجازی کرده بود، 
خبر داد و افزود: از مخفیگاه وی ۵0 قلم داروی سقط 

جنین کمیاب تاریخ مصرف گذشته کشف شد.
ــروز یکی از شعب بانک ملی در  *رکنا/ صبح دی
خیابان حکیم نظامی اصفهان دچار آتش سوزی شد 

و پنج نفر شامل دو مرد و سه زن مصدوم شدند.
*پلیس/ سرهنگ عسگری  رئیس مرکز عملیات 
ویــژه  پلیس مبارزه با مــواد مخدر از دستگیری دو   
متامفتامین  230کیلوگرم  کشف  و  قاچاقچی 

)شیشه(  در یک عملیات ضربتی درتهران  خبر داد.
*میزان/ ســردار ذوالقدری رئیس پلیس امنیت 
عمومی پایتخت از دستگیری کلاهبرداری خبر داد 
که با جعل عناوین دولتی و نظامی و صدور چک  های 
بلامحل، اقدام به خرید اجناس از واحد های صنفی 
طلافروشی و لوازم خانگی می کرد.وی در دو پرونده 

حدود 30 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.
*ایــرنــا/   آرتین کمالی مدیرکل پزشکی قانونی 
همدان گفت : جوان 23 ساله ای هنگام شنا در آبگیر 

تفرجگاه باقریه تویسرکان جان خود را از دست داد.

رنا
  ای

س:
عک

 متهم به قتل در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی زرقانی


